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محدثه واعظی‌پور
روزنامه‌نگار

کاوه سجادی‌حسینی در گفت‌وگو با »ایران« از تجربه کارگردانی »نبودنت« گفت:

مهاجرت همیشه سوژه فیلم‌هایم بوده است

»نبودنت« 
قصه‌گوتر 

است و درام 
بیشتری دارد. 

همچنین 
به لحاظ 

داستانی، 
نسبت به 

آثار قبلی‌ام 
گره‌گشایی 

آن بیشتر 
و بیرونی‌تر 

است

تمام تلاشم 
را کردم که 

از یک سو 
قهرمان همه 

مردم ایران 
باشد و از 

سوی دیگر 
نه دافعه‌ای 

علیه او وجود 
داشته باشد 

و نه طرز 
فکر خاصی 

بخواهد او را 
به نفع جریان 

خود مصادره 
بکند

از سال ۹۵ یا ۹۶ بحث ساخت 
فیلم »نبودنت« مطرح بوده 
است. حتی شنیده می‌شد 

برای جشنواره ۱۴۰۰ دورخیز 
داشته‌اید. این تأخیر برای 
ساخت و رساندن فیلم به 

جشنواره ناشی از چیست؟ 
پروانه ساخت را دیرتر دریافت 

کردید یا شرایط ساخت آن را 
نداشتید؟

شـــتن  نو ل  حـــا ر  د  9 5 ل  ســـا مـــا 
فیلمنامه‌ای بودیم با صادق خوشـــحال 
کـــه ایشـــان طـــرح »نبودنـــت« را برای 
مـــن تعریف کـــرد. آن موقع اســـمش را 
گذاشـــته بـــود »آن مـــرد با تـــرس آمد« 
که داســـتان همان چیزی که مخاطب 
می‌بینـــد، هســـت اما بـــا تغییـــرات. با 
دوســـت دیگری به نام فرهاد دلارام تیم 
شـــدیم و فیلمنامه را در هفت، هشـــت 

ماه نوشـــتیم. بعد از نگارش فیلمنامه، 
بـــا ســـرمایه‌گذار صحبـــت کردیـــم اما 
ســـرمایه جور نشـــد و کار متوقف ماند. 
بعـــد از آن با صـــادق خوشـــحال و پیام 
لاریان فیلمنامه »بی ســـر« را نوشـــتیم 
کـــه طرحـــش برای خـــودم بود. ســـعی 
کردم فیلم ارزان و کم هزینه بســـازم که 
ایده آن از اتودهایی که با شـــاگردانم در 
بازیگـــری مـــی‌زدم، می‌آمد. »بی ســـر« 
را ســـال 97 بـــه تهیه‌کنندگـــی ســـمیرا 
بـــرادری ســـاختم  بـــرادری و روح‌الله 
کـــه در هنروتجربـــه اکـــران شـــد امـــا 
متأســـفانه توفیقی برایش حاصل نشد. 
»نبودنت« گوشـــه ذهن من بود تا سال 
1399 کـــه دوســـتی، ســـرمایه‌گذار برای 
ســـاخت آن معرفی کرد. در ســـال 1400 
فیلمنامـــه را بازنویســـی و بـــرای گرفتن 
پروانه ســـاخت اقدام کردیـــم. آن زمان 
خـــودم درخواســـت تهیه‌کنندگی دادم 

کـــه موافقت شـــد و شـــروع بـــه تولید 
فیلـــم کردیم.

 چگونه به ایده »نبودنت« 
رسیدید؟ در این مدت که به 
دنبال ساخت فیلم بودید و 

شرایط مهیا نبود، آیا فیلمنامه 
تغییر کرد و بازنویسی اتفاق 

افتاد؟
 ایـــده این اثر برای صادق خوشـــحال بود 
و در روند نوشـــتن تغییر کـــرد که حس و 
حال ترس و عشـــق با هم تنیده شـــدند 
و فیلمنامـــه »نبودنـــت« ســـاخته شـــد. 
بازنویســـی فیلمنامه تا پایان فیلمبرداری 
ادامـــه داشـــت چراکـــه وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی یکســـری نکات داشت که 
باید تغییـــر می‌دادیـــم و بعـــد در تدوین 
تغییراتی ایجـــاد کردیم تا فیلـــم را نجات 

. هیم د

چهارمین اثر شما چه تفاوتی با 
سه اثر قبلی‌تان دارد؟ )به لحاظ 

ژانر و قصه( اگرچه در فیلم 
»شب بیرون« هم اشاره‌ای به 
مهاجرت برای ادامه تحصیل 

داشتید.
»نبودنـــت« قصه‌گوتـــر اســـت و درام 
بیشـــتری دارد. همچنیـــن بـــه لحـــاظ 
داســـتانی، نســـبت بـــه آثـــار قبلـــی‌ام 
بیرونی‌تـــر  و  بیشـــتر  آن  گره‌گشـــایی 
است. فیلم »شـــب بیرون« و »بی سر« 
رادیکال‌تـــر و بوفالـــو شـــاعرانه‌تر و بـــا 
بازیگر چهره ســـاخته شـــده اســـت. در 
»نبودنـــت« قصـــه گفتم و لحـــن و نگاه 
شـــاعرانه را رعایـــت کـــردم. دوســـت 
نـــدارم بگویـــم مـــن فیلمســـاز هنـــری 
هســـتم. تلاشـــم بـــر ایـــن بوده کـــه به 
درام اجتماعـــی پاییـــن شـــهری نـــگاه 
دیگـــری کنم کـــه به معنـــای بدبختی و 

آوار نباشـــد و در حقیقـــت علاقه‌مندم 
بر اســـاس تصویر صحبت کنـــم. اینکه 
یـــک زن راوی قصـــه اســـت، در همـــه 
آثـــارم بدیـــن شـــکل بـــوده و هـــر چهار 
فیلمـــم کاراکتـــر زن دارند. ایـــن اتفاق 
هم برمی‌گـــردد به تأثیر ســـینمای اروپا 
که در دوران نوجوانی روی من گذاشته 
اســـت. در حقیقـــت همیشـــه در آن 
ســـینما، زن محـــور اصلی بوده اســـت.

فاصله بین ساخت آثار سینمایی 
بلند توسط شما از یک جایی به 
بعد زیاد شد. دلیل آن چیست؟ 

ترجیح دادید از فیلمسازی دور 
شوید؟

من دوســـت دارم هر ســـه مـــاه یک‌بار 
فیلم بســـازم چراکـــه فیلمنامـــه دارم و 
دســـتم تند اســـت. اما قطعاً شرایطش 
یه  ســـرما و  جـــه  بود  ، ه نبـــود مهیـــا 
و ارتباطـــات آنچنانـــی نیـــز نداشـــتم. 
مـــن همیشـــه مســـتقل بـــودم و ایـــن 
در شـــخصیت و کارهایـــم هویداســـت. 
اگرچـــه کار ســـختی بـــوده اســـت. من 
پیشـــتر مشـــاور کارگـــردان، تدوینگر و 
تهیـــه کننده بـــودم، بیشـــتر از این راه 
امـــرار معـــاش می‌کـــردم و در تـــاش 

به بهانه بازگشت مجید انتظامی 
 پس از ۱۰ سال به سینما 

با موسیقی »مجنون«

بازگشت ستاره
در  انتظامـــــی  مجیـــــد  حضـــــور  خبـــــر 
چهل و دومیـــن جشـــنواره فیلـــم فجـــر 
به ســـرعت فضـــای رســـانه‌ای را تســـخیر 
می‌کنـــد و ایـــن نشـــان‌دهنده اهمیـــت 
حضـــور او به عنـــوان یک موســـیقیدان و 
آهنگســـاز برجســـته اســـت. بیـــش از هر 
اتفـــاق دیگـــری کـــه مربوط به جشـــنواره 
امســـال و حواشـــی‌اش باشد، رســـانه‌ها 
بـــه ایـــن موضـــوع می‌پردازند کـــه پس از 
ســـال‌ها، انتظامـــی با »مجنـــون« )مهدی 
شـــامحمدی( بـــه جشـــنواره فیلـــم فجر 
می‌آید. تمرکـــز بر نـــام او و تأکید بر جای 
خالی‌اش در این ســـال‌ها، نشـــان‌دهنده 
ایـــن  حرفـــه‌ای  جایـــگاه  و  محبوبیـــت 
آهنگســـاز اســـت. انتظامـــی در یک‌دهه 
اخیر، دلـــزده از فضـــای کاری، از ســـینما 
موســـیقی  فیلمـــی  بـــرای  و  بـــوده  دور 
نســـاخته، اما این عزلت خودخواســـته و 
پرهیز آگاهانه، باعث فراموشـــی نشـــده و 
نامش همچنان در ســـینمای ایـــران و در 
حوزه موســـیقی درخشـــان اســـت و جای 
خالی‌اش آنچنان مشـــهود و مهم که خبر 
حضـــورش در جشـــنواره، موج بـــه وجود 

مـــی‌آورد و وایـــرال می‌شـــود.
مهم‌تریـــن  از  یکـــی  انتظامـــی  مجیـــد 
آهنگســـازان ســـینمای ایـــران بویـــژه در 
ســـال‌های پس از انقلاب اســـت، ویژگی 
منحصربه‌فـــرد کارنامـــه او ایـــن اســـت که 
موســـیقی‌هایش بـــه دل جامعـــه آمـــده، 
توســـط مردم شـــنیده شـــده و بـــه قلب 
آنـــان راه یافتـــه اســـت. بـــه قلبمـــان که 
رجـــوع کنیـــم، به‌جـــز موســـیقی بارهـــا 
شنیده‌شـــده »از کرخه تا رایـــن« یا »بوی 
پیراهن یوسف«، بســـیاری از آثار شاخص 
ســـینمای ایـــران بـــا او معنـــا یافته‌انـــد؛ 
»دوئـــل« و »آژانـــس شیشـــه‌ای« یـــا »روز 
واقعـــه« که بـــدون موســـیقی‌اش چیزی 
کـــم دارد و کامـــل نیســـت و »تـــرن« کـــه 
بیـــش از خـــود فیلـــم، در تاریـــخ باقـــی 
مانـــده و ســـتایش شـــده اســـت. در آثار 
او هـــم می‌توان آثـــار حماســـی دید، هم 
موســـیقی عاطفـــی و تراژیـــک. انتظامـــی 
بویژه در موســـیقی دفـــاع مقدس، تلاش 
کـــرده مرزهای آشـــنا را کنار بگـــذارد و هر 

بـــار تجربه‌ای تـــازه رقـــم بزند.
انتظامی در دهه 90 کم کار شـــد، اما پیش 
از آن، حضوری پررنگ در ســـینمای ایران 
داشـــته و قطعاتـــی کـــه بـــرای فیلم‌های 
سینمایی ســـاخته، مورد توجه قرار گرفته 
اســـت. او یکـــی از رکـــوردداران دریافـــت 
غ بلورین اســـت و می‌توان انتظار  ســـیمر
داشـــت امســـال بـــا »مجنـــون« دوبـــاره 
غ  از بخت‌هـــای دریافـــت ســـیمر یکـــی 
بلوریـــن باشـــد. نخســـتین فیلـــم بلنـــد 
مهدی شـــامحمدی مستندســـاز، روایت 
بخش‌هایـــی از زندگـــی شـــهید مهـــدی 
زین‌الدیـــن از ســـرداران دفـــاع مقـــدس 
اســـت، بـــا توجه به نـــوع موســـیقی‌هایی 
کـــه مجیـــد انتظامـــی بـــرای آثـــار جنگی 
ســـاخته، می‌تـــوان او را بهتریـــن گزینـــه 
ایـــن فیلـــم دانســـت.  بـــرای موســـیقی 
ویدیـــوی کوتاهـــی کـــه از رونـــد ســـاخت 
موســـیقی »مجنون« منتشـــر شده، نشان 
می‌دهـــد کـــه انتظامـــی ایـــن بـــار هـــم با 
اســـتفاده از ســـازهای مختلـــف، نگاهـــی 
روحانـــی بـــه شـــخصیت فیلـــم و فضـــای 
اثـــر داشـــته اســـت. انتظامـــی در معدود 
گفت‌و‌گوهایـــش بارهـــا به ایـــن موضوع 
اشـــاره کرده کـــه علاقه‌اش بـــه رزمندگان 
باعـــث شـــده ســـاخت موســـیقی بـــرای 
فیلم‌هـــای جنگی را انجـــام بدهد. گویی 
کـــه او ایـــن کار را ادای دین بـــه قهرمانان 
وطـــن می‌داند. او کوشـــیده در ســـاخت 
موســـیقی آثـــار جنگی، تنـــوع و گوناگونی 
را تجربه کند و آثارش شـــبیه هم نباشند.
مجید انتظامـــی در کنار شـــخصیت ویژه 
و کارنامـــه پربـــارش یادآور نام درخشـــان 
یگـــر  ز با ؛  ســـت ا مـــی  نتظا ا عـــزت‌الله 
محبوبی که فقدانش در ســـینمای ایران 
جبران‌ناپذیـــر بوده، مجیـــد همچون پدر 
گزیـــده‌کار و ســـختگیر اســـت و ماننـــد او 
به وجهـــه و اعتبارش اهمیـــت می‌دهد. 
این دو نـــام، در ســـینمای ایـــران ماندگار 
شـــده‌اند و هـــر یک دیگـــری را بـــه ذهن 

می‌کنند. متبـــادر 

کاوه سجادی‌حســـینی بـــا ملودرامـــی زنانه دربـــاره مهاجرت و فروپاشـــی خانـــواده به جشـــنواره فجر آمده اســـت. فیلم 
»نبودنـــت« چهارمیـــن اثـــر این کارگردان اســـت که ســـابقه دســـتیاری نیـــز در کارنامه‌اش دیده می‌شـــود. 

ســـحر دولتشـــاهی، امیرآقایی، آزاده صمدی، فرید ســـجادی حســـینی، رضـــا بهبـــودی و... از جمله بازیگـــران این فیلم 
هســـتند. سجادی‌حســـینی که علاوه بـــر کارگردانـــی تهیه‌کنندگی فیلمش را هم بـــر عهده گرفته تا با یک فیلم شـــخصی 

به جشـــنواره بیایـــد در گفت‌وگو بـــا »ایران« از تجربه ســـاخت این فیلم گفته اســـت.

مهدی شامحمدی از تجربه کارگردانی »مجنون« به »ایران« گفت:

پای قهرمانانم روی زمین است

در دوره‌های مختلف شاهد تغییر 
ادبیات دفاع مقدس متناسب با 
شرایط زمان بودیم. در دو دهه 

60 و 70 به‌دلیل درگیری با مسأله 
جنگ، سینمای جنگ هم در اوج 

بود، وجه عرفانی و حماسی داشت 
و تلاش سینماگران بر این بود که 
به تقویت روحیه ملی و مشارکت 

و تعاون اجتماعی علیه دشمن 
کمک کنند. با فاصله گرفتن از 

جنگ، سینمای ایران هم از پوسته 
هیجانی خارج شد و نوبت به 

بازتاب مشکلات جنگ، قربانیان و 
بازماندگان آن رسید. در ادامه در 

برخی آثار گاهی مضامین سیاسی 
و اجتماعی بر روایت سینمای دفاع 
مقدس نشست و لحن فیلم بیانی 
اعتراضی گرفت که از نمونه‌های به 
یاد ماندنی آن »آژانس شیشه‌ای« 
است. با گذر زمان سینمای دفاع 

مقدس هم متأثر از فضای کلی 
سینما، به سمت کمدی رفت و 

سعی شد با فضای دفاع مقدس 
شوخی شود. چند سالی است 

که سینمای جنگ بالاخره سراغ 
سرداران و قهرمانان جنگ رفته 

است. پس از »ایستاده در غبار« 
که یکی از نمونه‌های موفق و بارز 

بود، »موقعیت مهدی«، »منصور« 
و »غریب« به زندگی شهید باکری، 

شهید منصور ستاری و شهید 
محمد بروجردی پرداخت. نکته 
جالب اینکه اکثر این آثار توسط 

فیلمسازان جوان و تازه نفس 
ساخته شده است. اول اینکه 
به اعتقاد شما آیا نیاز و شرایط 

زمان باعث شده که فیلمسازان 
سراغ سرداران ملی بروند؟ و دیگر 

اینکه به اعتقاد شما دلیل این 
علاقه‌مندی در فیلمسازان نوظهور 

چیست؟
البته باید به »آخرین روزهای زمســـتان« 
ســـاخته محمدحســـین مهدویان درباره 
شـــهید حســـن باقری به‌عنوان طلایه‌دار 
این جریـــان نیز اشـــاره کرد کـــه به نظرم 
خیلی درخشـــان‌تر از »ایســـتاده در غبار« 

اســـت کـــه هـــر دو داکیـــودرام )ترکیبی 
از مســـتند و درام( اســـت. در پاســـخ بـــه 
ســـؤال شـــما بایـــد بگویـــم کـــه جامعه و 
ســـینما نســـبت به قهرمـــان در ســـینما 
احســـاس نیاز کرده اســـت. نسل جنگ 
بازنشســـته شـــده و نســـل پس از جنگ 
کـــه کار را به دســـت گرفتـــه به ایـــن نیاز 
جامعه و ســـینما واقف اســـت. برای من 
همیشـــه جـــای تعجب بـــود که چـــرا در 
پاســـخ به این نیـــاز از فرمانده‌های جنگ 
بـــا آن قصه‌هـــای عجیـــب و غریب‌شـــان 
غافلیـــم؛ قهرمان‌هـــای بـــزرگ ملـــی که 
دولت‌هـــا و حکومت‌هـــای دنیا اشـــتیاق 
مـــا  و  دارنـــد  را  داشتن‌شـــان  آرزوی  و 
گـــروه گـــروه از آنهـــا را داریم و قدرشـــان 
را نمی‌دانیـــم. نمی‌دانیـــم کـــه چطـــور 
می‌توان با تعریف آنها برای نســـل جدید، 
ذهن‌شـــان را پرورش داد. از ســـوی دیگر 
همیشـــه هالـــه‌ای بـــه اشـــتباه دور ایـــن 
بـــزرگ دوست‌داشـــتنی  قهرمان‌هـــای 
ایجاد شـــده بود کـــه فیلمســـازان قبل از 
نســـل من اجازه نداشـــتند به سمت آنها 
بروند مثلاً یک قهرمان خیالی با اســـمی 
فرضی می‌ســـاختند و تمـــام خصوصیات 
شـــهید همت را در قالب این شـــخصیت 
مطـــرح می‌کردنـــد. مـــن ایـــن را بارهـــا 
در خاطـــرات آقـــای ملاقلی‌پور شـــنیدم 
کـــه کاراکترهـــای آقـــای حاتمی‌کیـــا در 
فیلم‌هـــای اجتماعی بعد از جنگش همه 
وامدار یک کاراکتر بـــزرگ بوده اما چرا به 
اصل قهرمـــان مراجعـــه نمی‌‌کردند؟ زیرا 
بـــه خاطر تقدســـی کـــه ایجاد شـــده بود 
و بازخوردهای منفی احتمالی، فیلمســـاز 
جـــرأت نمی‌کـــرد به‌صـــورت مســـتقیم 
ســـراغ این کاراکترها برود. امروز مســـیر 
باز شـــده و نســـل جدیـــد این نیـــاز را در 
جامعه احســـاس کرده و متوجه شده که 
حالا با گذشـــت زمان می‌توان نشان داد 
که پای این قهرمان‌ها روی زمین اســـت و 
می‌شـــود به ســـمت آنها رفت و قصه‌های 
آنهـــا را تعریـــف کـــرد، تعریف قصـــه آنها 
بعضـــاً کمی ضعیف هم جـــواب می‌دهد. 
چون این نیاز به شـــدت وجـــود دارد. ما 
نیـــاز داریم کـــه این قهرمان‌ها شـــناخته 
شـــوند و حقیقـــت این اســـت کـــه برای 
شـــناخت آنها راه دراز و ســـختی در پیش 

داریـــم، هنـــوز همت شـــناخته نشـــده، 
وجوه چمران درســـت و حســـابی معرفی 
نشـــده، هنوز خرازی ناشـــناخته است و 
هنـــوز جوان‌ها نمی‌داننـــد احمد کاظمی 
کیســـت؟ احمـــد کاظمی افســـانه‌ای! که 
واقعـــاً یک اعجوبه عجیـــب و غریب بود! 
البتـــه امســـال یک فیلـــم درباره شـــهید 
کاظمـــی در جشـــنواره داریـــم کـــه ربطی 
بـــه جنگ نـــدارد. در نهایـــت تحلیل من 
این اســـت کـــه این احســـاس نیـــاز، این 
جسارت را به فیلمســـاز نسل جدید داده 
که به ســـمت آن حرکت کند و با دریافت 
بازخـــورد مثبت این مســـیر ادامـــه یابد. 

در جامعه‌ای که به دلایل مختلف 
دوز سیاست‌زدگی‌اش غالب شده 
و بخشی از مفاهیم یک جور دافعه 

ایجاد کرده، اگر بخواهیم این 
مفاهیم را به بیان متقاعدکننده 

تبدیل کنیم، هوشمندی و ظرافت 
خاصی می‌طلبد تا مخاطب را 

جذب کند. شاید این هم بخشی 
از تعلل در رفتن سراغ سرداران 

ملی جنگ است.
قطعـــاً ایـــن هـــم یکـــی از همان هـــزاران 
مشکلی است که باعث شده فیلمسازان 
نســـل قبـــل ســـمت این‌گونـــه کاراکترها 
نروند کـــه همین مصادره شـــدن و وجود 
برخی دافعه‌هاســـت. نوع ادبیات و چطور 
بیان شـــدن هم مهـــم اســـت. مجموعه 
این اتفاقات دردســـرهایی برای فیلمســـاز 
درســـت می‌کنـــد که عطـــای ماجـــرا را به 
لقایـــش می‌بخشـــد و انصـــراف می‌‌دهد. 
از این دســـت موارد بســـیار داشـــتیم که 
به‌عنـــوان مثال پـــروژه فلان بـــا محوریت 
یـــک شـــهید کلیـــد می‌خـــورد و بـــا وجود 
صـــرف هزینـــه فـــراوان در پیش‌تولیـــد 
و باوجـــود پژوهـــش زیـــاد بعـــد از یـــک 
ســـال متوقـــف می‌شـــود و فیلمســـاز به 
خاطر همین دســـت مشـــکلات انصراف 
می‌دهد چون متأســـفانه سیاستگذار به 
فیلمســـاز اعتماد نمی‌کند یا بلد نیســـت 
چطور به فیلمســـاز اعتماد کند و ســـعی 
می‌کنـــد آن چیـــزی را کـــه فکـــر می‌کند 
نیـــاز جامعه اســـت در محتـــوا بگنجاند و 
فیلمســـاز نیز می‌داند که ایـــن ماجرا بعداً 

دچـــار چـــه دافعـــه‌ای از یک ســـو خواهد 
شـــد و بالعکـــس از ســـوی دیگـــر اگر یک 
بخش‌هایی را در نظـــر نگیرد چه اتفاقات 
دیگری می‌افتد! فیلمســـاز باید شـــانس 
بیاورد کـــه بعد از مدیر و ســـفارش‌دهنده 
در مرحله بعد به یـــک تهیه‌کننده با درک 
بالا بربخورد که بـــه او اعتماد کند و بتواند 
فیلمی بســـازد که جوانی که ممکن است 
قرابتـــی با ایـــن ماجـــرا نـــدارد و از برخی 
چیزهـــا دلخـــور و ســـرخورده اســـت و به 
برخی رفتارها نیز نقـــد دارد، آن را بپذیرد. 
واقعـــاً می‌شـــود بـــا همـــان ظرافت‌هایی 
کـــه شـــما می‌فرماییـــد، فیلمی ســـاخت 
که این نســـل را هم جذب بکند. شـــخصاً 
تمام تلاشـــم این بود قصه‌ای که انتخاب 
می‌کنـــم، نوعـــی کـــه روایـــت می‌کنـــم و 
دغدغه‌هایـــی که بیـــان می‌شـــود، قابل 
مصـــادره کـــردن توســـط هیچ نـــوع طرز 
فکری نباشـــد و این کاراکتـــر، قهرمان در 
ســـطح ملی باقـــی بمانـــد. تمام تلاشـــم 
را کـــردم که این اتفـــاق بیفتـــد. بنابراین 
یـــک مجموعـــه دایـــره لغـــات و مجموعه 
رفتارهایی که در ســـینمای دفاع مقدس 
دهه 60 یا 70 بسیار مرســـوم بود را حذف 
کـــردم و به قـــول معـــروف پـــای قهرمان 
مـــن روی زمیـــن آمـــد، در عین حـــال که‌ 
شـــأن او حفظ شـــد، در عین حالی که به 
حقیقـــت وفـــادار ماندم، تمام تلاشـــم را 
کردم که از یک ســـو قهرمـــان همه مردم 
ایران باشـــد و از ســـوی دیگر نـــه دافعه‌ای 
علیه او وجود داشـــته باشد و نه طرز فکر 
خاصـــی بخواهد او را به نفـــع جریان خود 

مصـــادره بکند.

شما دائم از نسل جوان به‌عنوان 
مخاطب فیلم‌تان صحبت 

می‌کنید در حالی که به باور 
مخاطب گروه دیگری نیز باید 

بیننده این دست فیلم‌ها باشد.
بخشـــی از زندگـــی مخاطب دهـــه 60 در 
همین فضا رقم خورده و مشـــتاق اســـت 
وقایعـــی کـــه مدت‌ها بـــا آن درگیـــر بوده 
یا چیـــزی را کـــه راجع به آن می‌شـــنیده 
حالا تصویـــرش را ببیند اما چـــرا دائم بر 
مخاطب نســـل جوان تأکید داریم چون 
ایـــن نســـل تصـــور و کنجـــکاوی چندانی 

دربـــاره آن دوران نـــدارد و این اشـــتباه و 
کم‌کاری ما اســـت. اغلب متولدین نیمه 
70 به بعـــد تعهد و نیاز خاصی احســـاس 
نمی‌کننـــد که در ایـــن باره جســـت‌و‌جو 
کننـــد مگـــر اینکه بـــرای آنهـــا کنجکاوی 
و جذابیت‌هایـــی ایجـــاد شـــود. بـــرای 
همیـــن دغدغه مـــن جذب این دســـته 

از مخاطب اســـت. من دلـــم می‌خواهد 
راجـــع به شـــهید خـــرازی فیلم ســـاخته 
شـــود و ببینم، همچنین مشتاق‌ام راجع 
بـــه محمـــود کاوه فیلم ســـاخته شـــود و 
ببینـــم، چون بخشـــی از زندگـــی من در 
دوره‌ای گذشـــت کـــه ایـــن آدم‌هـــا در آن 
تأثیرگـــذار بودند و تاریـــخ آن دوره را رقم 

»جـــون صدام بـــه اینجا وصله، بایـــد کل جونمون رو بزاریـــم براش.« همین عبارت که بخشـــی از صحبت‌های شـــهید مهـــدی زین‌الدین قبل از عملیات خیبر اســـت حتی 
بـــرای آنهایـــی که شـــناختی از تاریخ جنگ ندارند، به تنهایی نشـــان‌دهنده اهمیت این عملیات اســـت. جنگ حدود یک ســـال اســـت به بن‌بســـت رســـیده و تصرف جزایر 
مجنـــون که به گفته شـــهید زین‌الدین معـــادل کل ایران و عراق نفت دارد، می‌تواند راهگشـــا باشـــد. بخشـــی از این عملیات چهـــل روزه که محمدابراهیـــم همت و حمید 
باکـــری در آن به شـــهادت رســـیدند به قصه ایســـتادگی مهـــدی زین‌الدیـــن گره خورده اســـت که خطاب بـــه همرزمانـــش می‌گوید: »من حاضـــرم همین‌جا بمیـــرم ولی با 

جنازه‌ام یک متـــر از این جزیـــره را حفظ کنم.«
»مجنون« اولین تجربه مهدی شـــامحمدی داســـتان همین ایستادگی است. شـــاه‌محمدی معتقد است این برهه زمانی، قله تأثیرگذاری شـــهید مهدی زین‌الدین و بهترین 
موقعیـــت برای معرفی کامل این قهرمان ملی اســـت؛ شـــخصیتی کـــه هر برش از زندگی او می‌تواند داســـتانی پرکشـــش برای مخاطب باشـــد؛ از زمانی کـــه به‌عنوان جوانی 
نخبه‌ در ســـن بســـیار کم با رتبه 4 کنکور سراســـری در رشته پزشـــکی قبول می‌شـــود تا روایت هوش سرشارش در شکســـت حصر آبادان یا داستان شـــهادتش در کردستان 

بـــا کمین ضدانقـــاب. از این فیلم امروز در خانه جشـــنواره رونمایی می‌شـــود. به همین بهانه گفت‌وگـــوی ما با شـــامحمدی را در ادامه می‌خوانید:

گفت وگو - 1

نرگس عاشوری
خبرنگار

گفت وگو - 2

بهروز افخمی، کارگردان »صبح اعدام«

بچه‌های ایران زمین می‌توانند طیب باشند
حـــدود ۲۵ ســـال پیش گزارشـــی در روزنامه کیهـــان درباره اعدام حاج اســـماعیل رضایـــی و طیب حـــاج‌ رضایی خواندم 
و تحت‌تأثیـــر قـــرار گرفتـــم. از همان زمان احســـاس کردم که این ماجـــرا،  توانایی تبدیل شـــدن به فیلمنامـــه را دارد؛ اما 
در ایـــن ۲۵ ســـال انگیزه کافی برای ســـاختن آن نداشـــتم. پس از ماجراهای ســـال گذشـــته، به ذهنم خطـــور کرد که هر 
کـــدام از بچه‌های ایران‌زمین می‌توانند مانند طیب و حاج اســـماعیل باشـــند. بـــه هر حال خودم چهار فرزند پســـر دارم 
و همـــواره نگـــران آنها هســـتم زیرا ســـلطنت‌طلب‌های تروریســـت همان فضایـــی را که در قبـــل از انقلاب اســـامی برای 
ســـرکوب تظاهرات ۱۵ خرداد ایجـــاد کردند، این مدت اخیر هم شـــروع کرده‌اند. تصمیم گرفتم این داســـتان را به تصویر 

بکشـــم تا فرزنـــدان ایران، مواجه شـــدن دو مرد با اعـــدام را ببینند.

خیرالله تقیانی‌پور،  کارگردان »قلب رقه«

 آرزو کردیم زنده بمانیم
 داســـتان ایـــن اثر کلاژی از قصه‌های واقعی بود، شـــهید ســـیدرضی در تولید ایـــن اثر از روز 
اول تا پایان خیلی به ما کمک کردند و بعد از شـــهادت ایشـــان قرار شـــد اثـــر را به او تقدیم 
کنیم. وقتی وارد ســـوریه شـــدیم کشـــور هنوز بحرانی بود و وقتی وارد حمص شـــدیم رژیم 
صهیونیســـتی شـــروع به بمباران کـــرد. خدا را شـــاکرم که خـــون از دماغ عوامـــل نیامد و 
از آنهایـــی که امنیت را در ســـوریه بـــرای ما فراهم کردند به‌خصوص از شـــهید ســـیدرضی 
موســـوی کـــه با همه چالش‌ها پشـــت مـــا بودنـــد،  متشـــکرم. بزرگ‌ترین چالش، ســـالم 

برگشـــتن به هتل و یـــک روز دیگر فیلمبـــرداری بود.

سپیده شریعت‌رضوی
خبرنگار


